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 1ای مانویاستعارهماهیت «: مُهر انبیا»

 
 گای. جی. اشترومسا

 1*یفهیمه زعفران: ترجمه

 [71/90/7901تاریخ پذیرش:  55/99/7901]تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی بررسنی شنده منان بودناعنبییا به عبارت دیگر مفهوم خاتم« مُهر انبیا»در ای، مقاعه مفهوم 

بنودن «اعنبیخاتم»ی مانی و «مُهر انبیا»است. نویسنده در پی آن است تا تفاوت میان مفهوم 
دهد که نویسندگان مسلمان یمد. وی در ابتدای مقاعه نشان ص( را نشان دهمحمد )حضرت 

اسنت  امنا در ادامنه مقاعنه و بنا « اعنبیی،خاتم»ی ادعا کرده که ماناند ی خود گفتههاکتابدر 
یهودی نشنان در متون مانوی  گنوسی و مسنیحی« مُهر»ها و شواهد اصالاح یشهربررسی 

گوننه کنه در اسنلام مانرح   آن«اعنبیی،خناتم»ی به هیچ وجه مفهوم مان منظوردهد که یم
شده  نبوده است. مانی خود را رسو  و تجلی عیسی مسیح خوانده بود و بنرای رسنولان هنم 

نامید. در متون ایرانی نینز  منانی همیشنه ینم« نبی»جایگاه والایی قائل بود و هرگز خود را 
 .فریستگ یا فرستاده روش، نامیده شده است

 
 .اعنبیی،  مُهر  خاتم  رسو مانی  مانویت  گنوسی  اسلام  مسیحیت  خاتمها: کلیدواژه

                                                                 
 ای  اثر چنی  اسک، اصل شناختیمشخصات کتاب  1

Guy. G. Stroumsa (1986). "Seal of the Prophets: The Nature of a Manichaean Metaphor", in: Jerusalem 

Studies in Arabic and Islam, No. 7, pp. 61-75. 
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الله  و یک از مردان شما نیست، اما رسول خدا ررسولمحمد پدر هیچ 
  4۴: 33النبیین  رقرآن خاتم انبیا است رختم

 « خداتم انبیدا  »در تمامی قدرآن فقدط یدق بدار از حضدرت محمدد )   بده مندوان         
(Seal of the Prophets حاک، اید  اصدطلاح از مفداهیم اساسدی        نام برده شده اسک  با ای

الاهیاتی اسلام اسک  در تفسیر رای  ای  اصطلاح، هم در تفاسیر سنتی اسلامی و هم در 
دلالدک دارد  « آخری  پیامبری»های مدرن، پذیرفته شده اسک که ای  اصطلاح بر پ وهش

 1شده اسک  که از سوی خداوند برای آدمیان فرستاده
زندد کده     در تحلیل خود از ای  اصطلاح قرآنی، حدس میA. Jefferyآرتور جفری ) 

ش «مصدران ]محمدد )  [ آشدنا بدوده اسدک     احتمالاً پیش از ای  برای هم»ای  اصطلاح 
ای اسک که از زبدان آرامدی وام     کلمهKhātam« )خاتم»گوید در زبان مربی، همچنی  می

و به طور ضمنی رسالک میسی در مسیحیک به مندوان آخدری     گرفته شده و پیش از آن
صدراحک خاطرنشدان   با وجود ای ، آرتدور جفدری بده    2وحی پیامبرانه پنداشته شده بود 

آوران خددا اسدک، و   کند که فقط مانی ادما کدرده بدود کده آخدری  فرسدتاده از پیدام      می
مهُدر  »پیروان مدانی او را   کند که در منابع مربی آمده کههمچنی  ای  مطلب را اضافه می

 3نامیدند می« انبیا
هدای  بدودن مدانی[ فقدط در نوشدته    النبیالبته ای  واقعیک نیز که ای  نحوه بیان ]خاتم

مسلمان یافک شده نیز بده   (oxoxdehohpeded)شناسان   و بدمکshehporgoxodنویسان )دفامیه
اسدتعاره بده مدانی از جاندب     دادن ای  خود خودی محل تردید اسک  با ای  حاک، نسبک

مانویان پیش از اسلام نیز احتمالی اسک که بده قدوت خدود بداقی بدوده و بدازنگری در       
ای، نخسک باید به دنباک تحلیل شواهد آن ضروری اسک  به منظور انجام چنی  بازنگری

در مرف مانوی باشیم و س س به مفهدوم رسدالک   « مُهر، خاتم»کاررفته ماهیک استعاره به
هدا بده بازسدازی پیشدینه     های مانوی ب ردازیم  امیدوارم اید  تحلیدل  سولان در نوشتهو ر

   ای  کلام قرآنی کمق کند Vorgeschichteتاریخ )
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 ۱۱۶پدردازد )حددود   خود به پیدامبران دروغدی  مدی   آثار الباقیة بیرونی در بخشی از 
نهدا اثدر ایراندی او، را    ، تشاپورگانم   و کلمه به کلمه جمله آغازی  مانی در  ۶۵۰۵ه ق /

 کند،نقل می
واسطه پیدامبران از سدوی خداوندد    حکمک و شریعک همیشه و در هر زمان به 

رو، ای  دو در یدق دوره توسدط   الله   از ای شوند )رسوکبرای آدمیان آورده می
آوری )رسوک  به نام بودا در هند، در دوره دیگری با زرتشدک در سدرزمی    پیام

واسدطه میسدی در غدرب آورده شدده اسدک  در      ای دیگر بده  پارس و در دوره
واسدطه مد ، مدانی،     نتیجه، ای  وحی پیامبرانه )نبوت  در آخری  دوره هدم بده  

آوری از جانب خدای حقیقی )رسوک الله الحق  به سرزمی  بابل ندازک شدده   پیام
 4اسک 

افزاید کده مدانی در   قوک، که البته نقل کلمه به کلمه نیسک، میبیرونی بعد از ای  نقل
« شدده از سدوی مسدیح و مهُدر انبیدا اسدک      گوید او همان فارقلیط املاممی»انجیل خود 

   اگرچه در صداقک فکری بیرونی تردیدی نیسک، اما ای  امکدان را  .Ibidالنبیی   ))خاتم
توان نادیده گرفک که ممک  اسک بیرونی به جای نقدل ترجمده دقیدق مددمای     هم نمی

با استفاده از مبارت قرآنی بازگو کرده باشدد  در صدفحات بعدد درصدددیم      مانی، آن را
ای ایراندی  و در دیگدر   توانسته در انجیل مدانی )احتمدالاً در ترجمده   آنچه را بیرونی می

های مانویان خوانده باشد روش  کنیمش مطالبی که موجب شدده او از روی حسد    نوشته
 خوانده اسک « النبیی خاتم»ا   نقل کند که مانی خود رehir aesxنیک )
 ۶۶۰۲ه ق / ۰۱۱شهرسدتانی )  5ای نیز دارند کنندهمنابع مربی دیگر حتی شواهد قانع 

، البتده مبدارت   «رو، مُهر انبیا ]خاتم پیامبران[ باید بیایدد و از ای »دهد که م   گزارش می
تدألیفی   المرتضدی، کده کتداب   ابد   6نیز بده آن اضدافه شدده اسدک     « در سرزمی  امراب»

« مهُدر انبیدا  »گویدد مدانی بده مندوان     بخدک، رهبدر مانویدان، را تحلیدل کدرده، مدی      یزدان
النبیی [ ظهور کرده و به مبارت دیگر، آخری  حلقه از سلسله پیامبرانی اسک که با ]خاتم

همه، با دانسدت   با ای   7شوند آدم آغاز، و شامل شیث و نوح، بودا، زرتشک و میسی می
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زیسته )طبق گواهی صدریح  بخک در قرن نهم و در مصر مأمون میه یزدانای  حقیقک ک
اش از صدلاحیک گدواهی   8درباره مانویدک ،  الفهرسکندیم در فصل مهمی از کتاب اب 

النبیدی [ را در  ]خداتم « مهُدر انبیدا  »مبنی بر اینکه مانویان پیش از اسلام اصطلاح حقیقدی  
تدر یدا حتدی    ، اید  مطلدب پدذیرفتنی   حداک  ای با  کاهد برند، میاشاره به مانی به کار می

تر اسک که مانویان تحک حکومک اسلام، بده جدای حضدرت محمدد )  ، بدر      محتمل
 بودن مانی تأکید داشتند «النبیی خاتم»

دهددد کدده ابوالمعددالی نیددز همددی  مقیددده را مطددرح کددرده اسددک  او گددزارش مددی  
 9ر اواخر قرن یازدهم مطرح شده اسک شده دبودن مانی در کتابی نوشته«النبیی خاتم»

ای از مفاهیم را واژگان دینی شرق نزدیق در نخستی  قرون مسیحیک طیف گسترده
  ثبک و ضبط کرده اسدک  در حقیقدک،   to seal« )مُهرکردن» ، و seal« )مُهر»برای واژگان 

ای  مفاهیم هم به صورت حقیقی و هم بده صدورت    کتاب مقدس مبریپیش از ای  در 
 ۶۵،10-1، 1 کتداب اسدتر  به « مُهر»اند، مثلاً برای مفهوم حقیقی واژه ستعاری به کار رفتها

 هدا کتاب غزک غدزک و برای مفهوم استعاری به  ۶۵،11، ۲۶ کتاب ارمیابه « مُهرکردن»برای 
نگداه  «  مرا به منوان مهُری بر قلبک بگذار، مرا به منوان مُهری بر بازوانک بگدذار )» ۱، 1

اسکش در آنجا خداوندد   ۶۲، ۶ کتاب حجیونه بهتری برای موضوع کنونی ما، کنید، یا نم
نگدی   »نامد، و تو را همانندد  گزار خود میگوید او را خدمک  میZerubabelبه زروبابل )

ام  حتدی    خواهم ساخک برای اینکه م  ]پروردگار[ تدو را برگزیدده   Like aחותם« )خاتم
هفتاد هفته برای مردم تو و شهر مقدس »خوانیم، می ۶۱، ۱ کتاب دانیاکتر اینکه، در دقیق

  آنهدا بده انجدام    חטאות ולחתםتو مقرر شده اسک تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان )
رسد و کفاره به جهک مصیان کرده شود و مدالک جاودانی آورده شود و رؤیا و نبدوت  

 oeh  باید گفته شود که ریشده  «الاقداس مسح شود  و قدسונביא חזון ולחתםمختوم شود )
گرفت  )برای نخستی  بدار  و  در همی  آخری  آیه نیز به دو معنا به کار رفته اسک، پایان

بررسی مختصدر، هدم در متدون ربدانی و هدم در تفاسدیر        12شدن )برای بار دوم  محقق
 13دهد   را نشان نمیונביא חזון ולחתםمندی به کلمات )گونه ملاقهمسیحی، هی 
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گدردد  مفهدوم حقیقدی    اربرد مشابه ای  نام و فعل دوباره در مهد جدید ظداهر مدی  ک
، ۲ مکاشفه یوحنا، و معنای استعاری آن هم در ۶، ۰ مکاشفه یوحنا)روی نامه  در  14مُهر
نامده دوم   اسدک، امدا در  « کدردن تصدیق»که در اینجا فقط به معنای  15شود،دیده می ۲۲

هدای  مُهرکردن مؤمنان ای  اسک که خداوند آنها را داراییمنظور پولس از  ۶۶، ۶قرنتیان 
کندد،  مقدس خودش کرده اسک  همچنی ، پولس به اصطلاحی دینی در یهود اشاره مدی 

  بر ایمان μδισαοφσ  ختنه را به مثابه مهُری )ιεμησνοنشان )»گوید، ابراهیم که میوقتی 
نامیدده  « مهُدر »ر ادبیات ربانی، ختنه    در واقع، اغلب د۶۶، ۱)روم « راستی  دریافک کرد

  سدخ   בבשרך אברחך חזתם« )مُهر ابدراهیم در جسدمش  »از  aeb Rreerشود، مثلاً در می
 16گوید می

 ، کده واژه  ۱، ۱همی  کاربرد در ادبیات رسولان نیز دیده شده )مثلاً در انجیل برنابدا  
اسدک  هرچندد اصدطلاح    « تصددیق »، «گواه»روشنی به معنای   در آنجا بهμδισαοσمُهر )

در ابتدا به تعمید در مسدیحیک اولیده اشداره دارد، امدا در شدبان هدرمس       « ختنه»یهودی 
(Shepherd of Hermas (Simil. IX.16.3; 17.4 and parallels)( 2  و دومی  نامه کلمنکnd Letter 

of Clement (7.6; 8.6) محفدوظ ماندده     همچنان کاربرد اولیه ای  نشانه ]ختنه[ برای تعمید
 شود که مُهر به معنای دریافک نام خداوند باشد ها، تلقی میاسک  در ای  نوشته

اندد  را دریافک کدرده « مُهر پسر خدا»وی ه در شبان هرمس به کسانی اشاره شده که به
 افزاید،و می

η σφραγις ουν το υδωρ εστιν.17 
 ها پیش نوشته اسک، ، مدتDölger  پس از دولگا )Boussetکه بوسه )چنان

تدر و  شده برای رسدم اصدیل  بیان ای  نام احتمالاً فقط یق صورت آیینی ضعیف
نهادن بر کسی اسک تا به نشانه )ندام، نمداد    کردن و برچسبتر مشخصقاطعانه

 18خدای راستینی که خود را وقف او کرده، تشرف یابد 

خدورد،  بده چشدم مدی    در متون گنوسی مختلف هدم « مُهر»کاربرد استعاری و مشابه 
 19هرچند ممک  اسک بر تعمید واقعی با آب دلالک نکند 



 77، شماره 12سال    / 116

 
  به مفهوم محافظک در برابر دیدوان  חתמתא« )مُهرزدن»در میان منداییان هم اصطلاح 

در  20رسد ای  نیز بخشی از مراسم تعمیدد باشدد   رفک و به نظر میو شیاطی  به کار می
متون مندایی مناسدب منظدور مدا اسدک، جمامدک         درחתמתאاینجا ارجاع آیینی به مُهر )

کوشدید باورهدا و اممداک دیندی     تعمیدی الخسائیه، که مانی از میان آنها برآمده بود و می
فرقه را پیش از مخالفک صریح با آنها انجام دهد، احتمالاً رابطه نزدیکدی بدا مندداییان و    

 21د انمسیحی داشتههای تعمیدی گنوسی از فرقه یهودیدیگر گروه
مدانی، او خدودش را فدارقلیط نهدایی     های هویک پیچیده و دینی در میان دیگر جنبه

(Endzeitمانی در اید  خطداب بسدیار مجیدب و بدا وجدود اینکده         22آورد   به شمار می
پنداشدک کده مخدالفتش بدا     کدرد، مدی    زندگی میImitatio Jesuشدت در تجلی مسیح )به

که میسی با فریسیان درباره مسدائل گونداگون    مناسق الخسائیه شبیه همان روشی اسک
هدای مکررشدان مخالفدک    مانی با تعمید الخسائیه و غسدل وی ه کرد  بهشریعک بحث می

بخشدی و  وجده ارزش نجدات  هدا بده هدی     کرد که ای  غسدل کرد، و نیز استدلاک میمی
 رستگارانه ندارند 

از تعمیدد تدا شدناخک    »ی   یعند L. Koenenکدون  )  23مندد منوان مناسب مطالعه نظام 
  بر تحقق تغییر اساسی رویکرد مانی و پیدروانش بده   "From Baptism to Gnosis"« )گنوسی

کنند اما تمامی اندواع مناسدق را رد   کند  اگرچه مانویان تعمید را رد میمناسق تأکید می
رسید آنان به طور خا  یق سری مناسق اولیه مشخص را ککدر  اند و به نظر مینکرده
-Hنامیدندش همچنی ، ای  شواهد قطعی را نیز هندری پدوئش )  می« مُهر»اند که آن را کرده

C. Puech گیدری او اضدافه کندد کده ممکد       اما کسی باید به نتیجه 24  تحلیل کرده اسک
 یه نشئک گرفته باشد ئمانویان از تعمید الخسا« مُهر»اسک اصطلاح 

از یق نسخه مصری به دسک آمده، و برخدی    مانویان که Psalter) رو، در زبور از ای 
 خوانیم،های اولیه ادبیات مانوی در آن بر جای مانده اسک، میاز لایه

   مقدس را از روح کلیسا دریافک کردمαφραγιςمهُر )
  22-11  ۶۶و دستورهای آن را اجرا کردم )زبور مانوی 
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نسدته بدیش از هدر    رغم ای  معنای نخسک و اصدیل، اسدتعاره مدانوی نتوا   اگرچه به 

پذیر باقی بماند  البته، از معدانی گونداگون اید  واژه در متدون و     استعاره دیگری انعطاف
گونه خطداب شدده   سنک اولیه مانوی آگاهی داریم  بار دیگر، در زبور مانوی، میسی ای 

 اسک،
  4-3  ۱۵  هر امجاز هستی )αφραγιςهمچنی  تو مهُر )

 خوانیم،میدر جای دیگری از همی  اثر نیز 
 -فرا خواند -  را دریافک کردσταυροςمهُر صلیب )

  15-۶۲  ۶1۱ای  مهُر را در ظاهر دریافک نکرد ) 

ای ]قبدل از تعمیدد[   در کفالایا هم مشابه همی  موضوع از قوک مسیحی تغییر دید  داده 
مختدوم شدده اسدک )یدا از گنوسدیس      « مهُر ایمان و مهُر حقیقک»گفته شده که روحش با 

 spiritusخوانیم که همه امضای روح زندده )    در جای دیگر در همی  اثر می۶۶-۶۵  ۶۶۰

vivens مهُدر حقیقدک  »  )یعنی مانویان  با زنجیری از صلح بسته شده و تمامی ای  امضا با »
   البته دشوار اسک که در ای  مثداک مشدخص کندیم کده آیدا      ۲۵-۶۰، ۶۱۲اند )مختوم شده

  اشاره دارد یا اینکه استعاره از مرجدع خاصدی اسدک     sitz im leben)به محتوای مت  « مهُر»
نوشدته کده     مدی frwrdg-ī-mwhr« )نامه مهُرشده»مانی گاه پیش از مرگش، به تمام کلیسایش 

شده به اید     باشد  اگرچه ای  قطعه تحریفδιαθηκηای  نامه ممک  اسک همان انجیلش )
 25ککر نکرده اسک « مهُر بر نامه»عنای نامه اشاره دارد اما دلیلی هم برای م

  بارهدا و بارهدا در   ۶۶، ۱۱)مزامیر « سه مُهر»وجود ای ، مفهوم حقیقی دیگری، از با 
 26شود مزامیر دیده می

  σφραγιξειν  پدر و با مهُدر بدر دسدتان )   marentōbeاجازه بده که با مهُر بر دهان )
 ،۶۶۱القدس را بیدابیم )مزامیدر   حمان محافظک ک  تا روپسر را بیابیم و از پاکی

۶۱   
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 یا در جای دیگر،
  برای نشان پدر، آرامش دستان برای نشان پسر، پاکددامنی  μδισαοσمهُر دهان )

   33-31، ۶۶۰القدس )مزامیر برای نشان روح

بهتری  توصیف از کاربرد ای  سه مُهر در الاهیات مانوی از آگوستی  بده مدا رسدیده    
یعنی آگوستی ، در آثار ادبدی ملیده مانویدان، اغلدب بده سده مهُدری        اسک  اسقف هی و، 

(signaculaکیشان سابق خدود بدود    کند که نمایانگر وجوه اصلی اخلاقیات هم  اشاره می
   ۶۵  ۰خواند )امترافات، می« گونااهلان و اسقفان دروغ»او مانویان را در امترافات 

خددواری و آیینددی مانویددان )یعنددی گیدداه  ، بدده رژیددم signaculum orisمهُددر دهددان )
گفدت  و کداربرد کلمدات شدیطانی     های غذایی دیگر  و نیز به ممنومیک دروغممنومیک

تنهدا    بر ممنومیک کشت  دلالک دارد که نده signaculum manuumاشاره دارد  مهُر دسک )
رای روح ها و حیوانات بلکه از بی  بردن گیاهان را، که طبق تصور مدانی دا کشت  انسان

 ، کده بده   signaculum sinusشد  در نهایک، هم مُهر قلدب یدا بداط  )   بودند، هم شامل می
قوامد انحصاری چون ممنومیک ازدواج و روابط جنسی برای برگزیدگان مانوی اشداره  

چیزی اسک که بخشی از امضای بددن  « مُهر»رسد در ای  سه نمونه، به نظر می 27داشک 
دادن کند و به ای  ترتیب از انجامشود خاموش میای  امماک میدادن را که موجب انجام

 کند گناه از طریق دهان، دسک یا قلب جلوگیری می
نمادهدای وید ه ایمدان مدانوی نیسدتند       « اخلاقدی »همه، ای  سه مُهر مشدهور  با ای  

 ، پ وهشگر مطالعات ایرانی، سالیان پیش نشدان  A.V.W. Jacksonطور که جکسون )همان
آمده از متون تورفان یکسدان باشدند و   دسکد که ای  سه مُهر باید با چهار مُهر دیگر بهدا

گونه کده در  هستند و همان« چهار مُهر نورانی»اینها  28بیشتر خصوصیتی مقیدتی هستند 
اند، دستورالعمل امتراف به گناهان بدوده و فقدط     مطرح شدهXuastvanift)خواستوانیفک 

نیسدک،   شددنی  تعیی راحتی جود اسک  متأسفانه، تاریخ ای  مت  بهدر ترجمه اویغور مو
 29  اولیه فرض شده اسک ehoorpxاگرچه واضح اسک که صرفاً به منوان الگویی )

 



 119/  یمانو یااستعاره یت: ماه«یامهُر انب»

 خوانیم،رو، ای  مبارت مربوط به ای  موضوع را میاز ای 
 ، بده خددای خورشدید و مداه، بده قددرت خددا و        ironr eripoeزروان ) ایزدبه 
ایم  چهار ایم، به آنان اطمینان داریم )و  شنوندگانشان شدهران توکل کردهآوپیام

زروان،  ایدزد مهُر نورانی بر قلبمان نقش بسته اسک  نخسک، مشدق یعندی مهُدر    
دوم ایمان یعنی مهُر خددای خورشدید و مداه، سدوم تدرس )از خداوندد ، مهُدر        

 enoeri(  VIII. 13  30گانه خداوند )و  چهارم خرد یعنی مهُر انبیا )پن 

دهندد  در جدای   ای  چهار مُهر نورانی چهار جنبه اساسی الاهیات مانوی را نشان می
 τον τετραπροσωπονشدود ) تلویحاً به آن اشاره می« گانهخدای پن »دیگر، یعنی در آموزه 

πατερα μεγεθουςگردانی گونه که او در دستورالعمل مفصل و به زبان یونانی روی ، همان
 31مذهب نامیده شده اسک از 

ای متفاوت از ای  چهار امتقاد راسخ را ثبک کرده که نمونه الفهرسکندیم هم در اب 
  ۶ایمدان در اید  چهدار شدکوه و مظمدک یعندی       »بخشی از شریعک مانی هسدتند و از  

افزایدد  گوینددش و نیدز مدی   سدخ  مدی  «   حکمدک او ۱  قددرت او،  ۲نور او،  ۶خداوند، 
)با پن  معنای آن، آموزگداران     شماسدان، کشیشدیان/     32«دس اسکحکمک او دی  مق»

 قدیسان    ، برگزیدگان     و شنوندگان      
ممکد  اسدک بدا     خواستوانیفکی ککرشده در «مُهر انبیا»یابیم که اساس درمیبر ای  

مدرتبط   الفهرسدک   یعنی کلیسای مانویان ککرشدده در  The Holy Religion« )دی  مقدس»
 شود نیز تأیید می خواستوانیفکای  فرضیه با مبارت دیگری از  33باشد 

اگر به نحوی، ناآگاهانه، در برابر برگزیدده مقدسدی کده اممداک شایسدته انجدام       
آور راسدتی   پیدام »شود، گناهکار باشیم، و هرچند آنهدا را  دهد و رستگار میمی

م کده )اید     ندامیم امدا در مدی  حداک بداور نداشدته باشدی       مدی « نبی»خداوند و 
 34« اندبرگزیدگان مقدس از طریق امماک نیق مشخص شده»

« آوران راستی  خداوندد پیام»  یا enoeriصراحک، انبیا )به مبارت دیگر، برگزیدگان به
 اند نامیده شده
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از متون مانوی به دسدک آمدده و ممکد     « مُهر انبیا»رو در واقع، بیان استعاری از ای 
شده در ای  مبارت به هی  وجده  م داشته باشد  اما انبیای اشارهاسک منشأ پیشااسلامی ه

 انبیای پیشی  مانی نیستند، بلکه پیروان اویند 
مفداهیم  دیگدر  یدق از  بر ای  مبارت یدا هدی   سادگی به« مُهر»ملاوه بر ای ، استعاره 

بیش بوده یدا کمدا  « آخری »ندارد، بلکه به معنای دلالک ککرشده از ای  واژه پیشااسلامی 
 ارتباط دارد « تأیید یا تصدیق»با مفهوم 

 خواسدتوانیفک بدرای برگزیددگان، در   « انبیا»صراحک لقب طبق آگاهی م ، اگرچه به
بیان شده، اما تاکنون پ وهشگران متخصص در آیدی  مانویدک درسدتی اید  موضدوع را      

ی مختصدر از  تر معنای ای  واژه به دسک دادن تحلیلاند  به منظور درک دقیقتأیید نکرده
 تواند سودمند باشد مفهوم مانوی نبوت می

رسوک راسدتی  خداوندد   »، خودش را شاپورگانکه در بالا هم ککر شد، مانی در چنان
دار تجلی میسی بلکده  تنها مهدهنامد  مانی در شخصیک پیچیده دینی خود نهمی« از بابل
پنداشدک،  مدی « مسدیح رسدوک میسدی   »دار تجلی پولس هم بود  همچنی ، خدود را  مهده

تدر میسدای درخشدان کیهدانی بدود و      اگرچه ای  چهره برای او ملکوتی یا به بیان دقیدق 
 گونه نبود پولس میسی ای 

تدازگی منتشدر   نویس کل  مانی، که بده ای از انجیل زندگان، در نسخه دسکدر قطعه
 Ι ησου Χριστου ᾽م ، مدانی، رسدوک میسدی مسدیح )    »گوید، شده، آمده اسک که مانی می

αποστολοςکند که پولس و چیزی را بدان اضافه می«   از طریق اراده خداوند، پدر راستی
 35« و م  نیز از او زاده شدم»توانسته اظهار دارد، وجه نمیبه هی  

ای  نکته بسیار جالب و مهم اسک، و به نظر تاکنون برجسدته نشدده و محدل توجده     
توصدیف کدرده و هرگدز بده     « رسوک»خود را با منوان قرار نگرفته که مانی با کماک میل، 

اشاره نکرده اسک  البته ای  نکتده فقدط در مندابع غربدی مدانوی      « نبی»خودش به منوان 
  )کده هنیندگ و   frēstagصدحیح اسدک  در متدون ایراندی نیدز، مدانی همیشده فرسدتاگ )        

  ترجمدده aipxo« )فرشددته» ، rxdrisexo« )ارسدداک» ، ighdexo« )رسددوک»زوندددرمان آن را 
  نامیده شدده اسدک، در   frestagrošn = ο αποστολος του φωτοςاند  یا فرستاده روش  )کرده
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گاه در متدون  آورد  هی )کسی اسک که پیامی می« پیغمبر»رسد کلمه که به نظر میحالی 
 36ایرانی مانوی استفاده نشده اسک 

ود  او از روی آگداهی  باید یق بار دیگر اصطلاح تجلی پولس مانی توضیح داده شد 
رسدوک میسدی   »کند و ای  فقط هنگام اشاره به خودش به منوان زبان پولس را تقلید می

شدوندش و  نامیده مدی  37«مُهر رسولانش»نیسک، بلکه هنگامی اسک که شاگردانش « مسیح
، پولس بدا قاطعیدک خطداب بده شداگردان خدود       ۶، ۱در تقلیدی آشکار در اوک قرنتیان 

 38« اقع شما مُهر رسالک م  هستیددر و»گوید، می
آوران فرسدتاده از سدوی خداوندد از    مانی خودش را آخری  شدخص از حلقده پیدام   

داند، تا الهامات دریدافتی از طریدق خلسده و شدور را بده آدمیدان       نخستی  آدم به بعد می
ام هر یق از نیاکانشان اله»منتقل کند  بنابرای ، آدم، شیث، انوش، سام، حنوا، تا پولس، 

ای  برگزیدگان اشخاصی هسدتند کده    39« دهدخود را به شخص برگزیده خود نشان می
ندویس کلد    کنند  در نسخه دسدک در هر نسل ای  وحی را به اشخا  دیگر مومظه می

رسدولان مقددس،   »یق بار به ای  رسولان پیشدی  اشداره شدده اسدک،      ۶۱-۱، ۱۶مانی 
سادگی رسولان نامیدده  که در اصل و به« تیآوران راسدهنده، صاحبان انجیل و پیامنجات
ای اسک که در آن اید  رسدوک در اید  نسدل فرسدتاده      مرتبط با شیوه»اند  بنابرای ، شده
همه رسولان با شدیون و فریداد     اید  پیکدار و     »  یا ملاوه بر ای ، CMC 45, 4 ff« )شده

 40« م کردندهایشان از آدم     تا به امروز املانزاع را در هر یق از کتاب
شود، در تاریخ قبدل مدانی از   آوران کتاب مقدس که با آدم آغاز میمشابه سلسله پیام

، کده  شاپورگانشود  در ای  مبارت از دو یا سه چهره آشکارکننده اصلی سخ  گفته می
مدوامظ  کده در   کندد در حدالی  در بالا نقل شد، مانی به بودا، زرتشک و میسی اشاره می

(homiliesیدا  27-25 ;24-23 ,11« )رسوک سدوم »زرتشک و میسی قبل از مانی همان    فقط  
 اند   ککر شدهcf.28, 21 and 28 ;28 ,16« )رسوک روشنایی»

پنداشدک کده قبدل از    شکی نیسک که مانی خود را آخری  ای  آشکارکنندگان مدی 
در زمدان  رد ک  برای آدمیان فرستاده شده بودند، چراکه او تصور میEndzeitپایان دنیا )

کردند اما رسدالک خدود   های حقیقک الوهی را آشکار میپیش از او رسولان فقط جنبه
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رو آخدری   او به ای  معنا بود که گنوسیس به طور کامل و تام آشدکار شدده و از اید    
 41رسوک بود 
ای وجود دارد که طبق آن اصل مفهوم مانوی رسوک بدر  دانیم، نظریهگونه که میهمان
هدا  ها گسترش یافک  ابیدونی آن چیزی اسک که نخستی  بار به واسطه فرقه ابیونیمبنای 

آنهدا   42ه بدود  کردگویی موسی پیش ۰، ۶1دانستند که در سفر تثنیه میسی را پیامبری می
تنهدا  »  و حتدی  ο εις προφητης« )همتدا بدی »  یا پیدامبر  ο της αληθης« )حقیقک»میسی را 

هرچندد در اید  مفهدوم     43نامیدندد    مدی προφητης μονος αληθειας ηςτ ο« )پیامبر راستی 
شد و کسی بود که سدالیان  صرفاً فقط میسی آخری  تجسم ای  پیامبر حقیقی پنداشته می
 یافک ساک در هر نسلی از آدم تا آخری  فرد ای  سلسله تجسم می

« نبدی »سدبک بده   ن« رسدوک »وضوح ترجیح مانی برای استفاده از کلمه در ای  مت ، به
فردی کده مدانی احتدرام    نشان داده شده اسک و اگر در خاطر داشته باشیم پولس، همان 

ای منفی ترسدیم شدده بدود     فراوانی برای وی قائل بود، در الاهیات فرقه ابیونی به شیوه
در حالی گوی پولس اسک   و ای  های جعلی کلمنک، فقط شمعون مغ سخ )در نوشته

رسدد الاهیدات فرقده    دانستند، و به نظر مدی ها هرگز میسی را رسوک نمیاسک که ابیونی
یه درباره ای  نکته به طرز معقولی متفاوت بود  با توجه به ای  موضدوع، بایدد بده    ئالخسا

  نامیدده شدده   αποστολοσ  اشاره شود که در آن میسدی رسدوک )  ۶، ۲)رساله به مبرانیان 
  در متون منددایی  Manda dehayyeمعرفک زنده ) اسک، لقبی که نشان از رسوک آسمانی یا

(izganda 44  دارد 
  προφητης  و نبدی ) αποστολοσهدای معناشدناختی رسدوک )   رغم ای  متون، زمینهملی

کاملاً متفاوت با ادبیات مسیحیک اولیه اسک  اغلب در مهد جدیدد، رسدولان و انبیدا در    
انبیدا و  »گویدد،  حکمک خدا مدی  ۱۱، ۶۶ رو، در انجیل لوقااند  از ای یق معنا ککر شده

، ۲یا افسسیان  ۶۵، ۶1، یا به همی  ترتیب در مکاشفه «فرستمرسولان را به سوی آنها می
  بسیار روش  اسک، Didacheدر دیداخه )« نبی»و « رسوک»  همچنی ، ترادف میان واژه ۰

شد پیامبری اشته میکرد که پندبرای اینکه رسوک سه روز یا بیشتر در کلیسایی اقامک می
در واقع، در کلیسای اولیه، رسدولان و انبیدا و همچندی      45دروغی  در آنجا حضور دارد 
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هایشدان  رسد همیشده میدان نقدش   شده بودند، و به نظر نمی  شناختهδιδασκαλοιمعلمان )
 ، earliest antiochene communityتمایزی بوده باشد  مدثلاً در کلیسدای نخسدتی  انطاکیده )    

اید    46 (8: 88)اعمیال رسیولان     وجدود داشدتند   διδασκαλοι και προφηται« )انبیا و معلمان»
هدای  کند که مانی بدا آنهدا ممدل باپتیسدک    واژگان مشترک، کلماتی را به که  متبادر می

برخی از آنها مرا یق نبدی  »کند، های اولیه از او را توصیف میخا  در زمینه جانبداری
 47« دانستندیا معلم می

هدا میدان اید     ها، حاکی از آن اسک کده در برخدی محدیط   با وجود اینها برخی نشانه
مراتبی را میان رسولان، انبیا و وی ه، پولس سلسهشد  بهمناوی  متفاوت تمایز گذاشته می

 گذاری کرد یکباره بدنه مرفانی مسیح را پایهمعلمان برقرار و به
خداوندد نخسدک رسدولان، دوم انبیدا،     و شما بدن مسیح و امضای آن هستید و 

ش همچنی ، افسسدیان  28-27، ۶۶سوم معلمان را در کلیسا قرار داد )اوک قرنتیان 
۱ ،۶۶   

هدایی کده در   مراتب در مخالفک با آن دسته از باپتیسکبرتری رسولان در ای  سلسله
ن رسدوک  صراحک برای خودآگاهی مدانی بده مندوا   ابتدا او را فقط نبی یا معلم دیدند، به

 آشکار شده اسک 
هم اشاره شدد، برگزیددگان، یعندی هسدته مرکدزی       خواستوانیفکطور که در همان

انبیا های اولیه مسیحی اند  در برخی گرایشکلیسای مانویان، به منوان انبیا معرفی شده
شده هدم راجدع بده فرقده     دش بهتری  نمونه شناختهکردنهم نقش اصلی مشابهی ایفا می

گرا بود کده در آسدیای صدغیر و در اواخدر     ها اسک که جنبشی پرشور و هزارهمونتانی
هددا خیلددی زود موفقیددک ایدد  جنددبش نیمدده دوم قددرن دوم گسددترش یافددک  اسددقف

برانگیز را به منوان زنگ خطری مستقیم در خصو  رشد قددرت و کاریزمدای   تفرقه
و از میدان   شدد ی کلیسایی آن احساس کردند و بلافاصله از گسترش آن فرقه جلوگیر

 برده شدند 
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هایی متعلق به قرن سوم یا چهارم در کلیسای ارتدوکس با وجود ای ، قطعه پاپیروس
های جالبی را در زمینه انتخاب برگزیدگان مانوی به مندوان انبیدا   یافک شده، که شباهک

لقددس  امطرح کرده اسک  در ای  قطعات، درباره اشخاصی سخ  گفته شده که بدا روح 
 شود  در قطعه دیگری آمده اسک،اند، روح الوهی در کلماتشان آشکار میپر شده

  اسدک، کده آن   της προφητικης ταξεωςبرای ای  روح نبوت گوهر مقدام نبدوی )  
جسم گوشتی میسی مسیح اسک که با ماهیک انسانی مریم در هم آمیخته شدده  

 48اسک 

اید  قطعده بده دور از هدر گونده      به منوان آخری  سخ ، واضح اسک کده نویسدنده   
برد، که جسم مسیح نام می« انجم  انبیا»حاک، از  بوده اسک  اما با ای  49گرایش داستسی

شدده  بخشیدند و نیز وی فقط به کلمات نقلو به مبارت دیگر هسته کلیسا را تجسم می
مشدابه را از     همچنی ، ای  نویسنده مفهومی(01-01: 80)اول قرنتیان، از پولس اشاره دارد 

کند  ای  شباهک بیشدتر زمدانی در خدور توجده اسدک کده       کلیسای مانویان توصیف می
« انبیدا »دانیم کلیسای مانوی که فقط شدامل برگزیددگان یدا بده مبدارت دیگدر       امروزه می

شده اسکش و همچنی  اید  موضدوع از طریدق    نامیده می« جسم )مرفانی  مانی»شد، می
 περιنویس کل  مانی، همچون درباره تولد از جسدم او ) کمناوی  بسیاری از نسخه دس

της γεννης του σωματος αυτου ای کده احتمدالاً فقدط نخسدتی      شدود )نسدخه    روش  مدی
 50کند  شده کلیسای مانوی را بیان میقسمک از تاریخ گم

آیدد  اگر تحلیل شواهد و مدارک در ای  پ وهش درسک باشد، ای  نتای  به دسک می
 که،

کدرده اسدک  او در   رسد مانی صرفاً یا اصلاً، خودش را نبی تصور نمدی به نظر می  ۶
 چشم خودش چیزی بیش از نبی بود  او رسوک بود 

، در کلیسای اولیه مانویدان بده مندوان لقبدی بدرای      «نبی»رسد اصطلاح   به نظر می۶
 برگزیدگان به کار رفته اسک 
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چندی  وجه دارد، اما در هی  کجا داک بر اگرچه در ادبیات مانوی « مُهر»  اصطلاح ۲
 دارد « تأیید، تصدیق یا نشانه»نیسک، بلکه دلالک بر معنای « آخری  یا پایان»معنای 
به یکدی از چهدار   « مُهر انبیا/ ختم انبیا»  فقط در متون مانوی دیده شده که استعاره ۱

 فضیلک اصلی الاهیات اشاره دارد 
سیق همه نویسندگان مسلمان، که در همه آنهدا نقدل     شواهدی از آثار تاریخی کلا۰

 تواند درسک باشد نامید، نمیمی« مُهر انبیا/ خاتم انبیا»شده که مانی خودش را 
در میدان   51هدایی پنوماتیدق  پایداری نبوت یا بده مبدارت دیگدر، کاریزمدا، گدرایش      

در  های مدذهبی البتده در هسدته اصدلی خدود و نده فقدط       نخستی  مراحل تکوی  جنبش
شدناس دید  آگداه اسدک کده چندی        انگیز نیسدک  جامعده  ای امجابحواشی آن، پدیده

هدای  هایی معمولاً بعدها و هنگامی که قدرت کلیسا تثبیک شد به منوان گدرایش گرایش
رسدد مطدالبی کده بدرای اسدلام و مسدیحیک       به نظر می 52آمیز از میان برده شدند بدمک

ر هم حفظ و به کار بدرده شدده باشدد  امدا در     درسک بوده ممک  اسک در مانویک متأخ
 شود ها میزنیاینجا، ای  منابع به حدی کم اسک که حتی مانع برخی گمانه
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